
 
 شنيدم قلم بدست ابليس اسير است ؟

 قلم در بند و زنجير است ؟
 قلم اسير است؟

!نہ  
 نہ ھر گز باور نمی کنم

 قلم دوست ندارد زندان را
 روح قلم آزاديست
 خون قلم، آزاديست

 قلم در بند شده نميتواند
 و لو صد بارش بہ تيغ زنند
 نمی شناسد او چوبہ دار را

ر رااشنود گوش او صدای اخطنمی   
 قلم در بستہ و صدايی خفہ نمی شناسد
 قلم زندان و زنجير و پنجره نمی شناسد

 قلم فقط قلم است
 آزاد،آزاد،آزاد

 قلم خنجر است، تيغ است،نيام
 قلم چکش است

 سندانست،پيام
 ميکشد او قلب دژخيمان را

بان راسينہ زندانميدرد   
 قلم ھم تير است وتفنگ

 ميگيرد نشانہ سينہ رھزنان را
م گنگ نمی شودقل  

 او فقط يک زبان دارد
 و ميشناسد صفحہ بی زبان را

 او گوش دارد،کہ می شنود صدای خفقان را
 قلم کور نمی شود

 ميبيند روشنايی حقيقت جويان را
 قلم فقط قلم است 

 آری
 آزاد،آزاد،آزاد

 قلم را گر بشکنی،باز ھم بہ پيش ميرود
 قلم را گر بسوزی

سياھی کار روشنايی ميدھدبا   
 بہ راھی خود ادامہ ميدھد و بہ پيش ميرود

 نہ ای دوست قلم نمی ميرد
 نہ او آتش می گيرد
 نہ او در بند می شود

 نہ او بی حس ،يا روپوش می شود
   قلم زنده جاويد بہ پيش ميرود 

)راست راستی(ليک بيم من از آن است  
 بہ بيراھہ کشانند و اغفالش کنند

چشم بستہ بہ سياه چالش کنندنہ شود   
 روشنايی را بدزدندو پا مالش کنند

 آه اگر پا مالش کنند۔ ۔ ۔
) سوما کاويانی(  آه اگر پا مالش کنند۔ ۔ ۔  



  
  
 

 


